
را نمی‌بیند بلکه نگاه جامع و ملی دارد. یک‌ســال دیگر 
عمر این دولت به پایان می‌رسد. در شرایطی هستیم که 
مشکلات اقتصادی و معیشت مردم بیشتر محل توجه 
اســت. چه بســا در آینده معلوم شــود که این اقدامات 
چقدر مفید بوده اســت. ناظر بر توضیحات مبســوطی 
کــه دادید فکر می‌کنید میراثی که آقای روحانی از خود و 

دولتش برای آینده می‌گذارد چیست؟
ما در دولت تلاش کردیم قانون اساسی را مهم کنیم. 
واقعــاً هم مهم اســت و با هــر نقدی که به ما وارد اســت 
فکــر می‌کنم که تا حدودی هم موفق بوده‌ایم. در دولت 
دوازدهــم به صورت خــاص این حوزه را جــدی گرفتیم 
و در هــر دو معاونــت فعالانــه برخــورد کردیــم. ســعی 

کردیــم بگوییــم اصــل حاکمیــت قانون چقــدر اهمیت 
دارد. ســعی کردیم جا بیندازیم که قانون اساسی میثاق 
ملی اســت. با هر انتقادی که ممکن اســت بر این قانون 
وارد باشــد. ایــن میراث بــه جای مانــده از حرکت بزرگ 
اجتماعی و سیاســی مشــروطه در ســال 1285 و حرکت 
بزرگ اجتماعی و سیاســی مردم در ســال 1357 اســت 
و مــا ســعی کردیم کــه اهمیت ایــن دو را به همــه یادآور 
شــویم و فکر می‌کنم که تا حدی توفیق داشــته‌ایم. دوم 
اینکه ما ســعی کردیــم از درون گفتمان قانون اساســی، 
گفتمــان فصل ســوم یعنی حقــوق و آزادی‌هــای مردم 
را ترویــج کنیم و برای ایــن فصل چون به نوعی فلســفه 
حکومت‌داری و هدف غایی کشــورداری و ایجاد ساختار 
دیوانی اســت، نســبت بــه دیگر فصــول و اصــول قانون 
اساســی تفوق معنــوی و ماهــوی قائل شــدیم؛ چنانکه 
از درون همین فصل، منشــور حقوق شــهروندی بیرون 
آمــد. بــا هــر نقدی کــه شــما ممکن اســت به آن داشــته 
باشــید، این گفتمان ایجاد شــده اســت. حتی عده‌ای در 
دیوان عدالت اداری ابطال این منشــور را خواســتند و ما 
دفــاع کردیم و دیوان عدالت هم هیــچ موردی را مغایر 

قانون اساسی یا قانون عادی تشخیص نداد.
ëëاز بیرون دیوان فشار آوردند؟

از بیرون درخواســت ابطال داشــتند و ثبت شــکایت 
کردنــد. ابطال آن را بــه دلیل مغایرت با قانون اساســی 
و ســایر قوانین خواستند که اشــتباه است. ما سند اصلاح 
و توســعه نظام حقوقی هم نوشــتیم که این هم بزودی 
آماده می‌شــود. هدفمان ایــن بوده کــه بنیادهای نظام 

حقوقــی را تقویــت کنیــم. ما بــرای اجرای حقــوق ملت 
قدم به قدم لایحه نوشــتیم. لایحه شــفافیت در راستای 
فصــل ســوم منشــور حقــوق شــهروندی اســت. لایحــه 
مدیریــت تعارض منافــع و آزادی اجتماعــات را هم در 
همین راستا نوشتیم، حق بر تحصیل و تابعیت مادر به 
فرزند هم همین طور بوده. پیش‌نویس آیین‌نامه‌هایی 
را هم برای تســهیل اجرای حقوق اقتصادی و اجتماعی 
مــردم تهیه کردیم. بنابراین ما یک ســاختمان فکری را 
در ایــن مورد ارائــه دادیم. فکر می‌کنــم اینها در حد یک 
میــراث، برجــای خواهد مانــد. جدیــت در حفظ حقوق 
عمومی و اموال دولتــی به عنوان رهاوردی از این دولت 
برجــای خواهــد ماند چــه در مراجــع قضایــی داخلی و 

چــه در مراجــع بین‌المللــی. دفــاع از حقــوق ملــت در 
مجامــع بین‌المللــی هــم بخشــی از میراث ایــن دولت 
خواهد بود. ما جســارت کردیم و علیــه امریکا به دادگاه 
بین‌المللی شــکایت کردیم؛ منظورم مجموع ســازمان 
حقوقی دولت است. ممکن است بگویید این کار نقص 
دارد، بلــه ایــن نقد ممکن اســت وارد باشــد. در خیلی از 
مســائل حقوقــی و دعــاوی داخلــی و بین‌المللــی ایــن 
نقص‌ها دیده می‌شود. بخشــی از نقد به ساختار حقوق 
بین‌الملــل و نارســایی‌های آن و حتــی اثرات مناســبات 
قــدرت سیاســی بــر آن بــر می‌گــردد و بخشــی دیگــر به 
ســاختار اداری کشــور در زمینــه ارائــه خدمــات حقوقی 
بویژه خدمات حقوقی بین‌المللی که قبلًا اشاره شد. اما 
بالاخره قدمی با دســتور موقت ولو در ســطح محدودتر 
برداشــته شد، این قدم کمتر از توقع ماست ولی بالاخره 
در حــدی انجام شــد. مــا جســارت کردیم ولــو اینکه این 
جســارت بــه نتیجه نرســد. اینهــا به‌عنوان میــراث باقی 
خواهــد مانــد. در مراجع داخلی هم بــرای حفظ حقوق 
مــردم و دفاع از امــوال عمومی اقدامــات زیادی کردیم 
یا به دستگاه‌ها کمک کردیم. در حوزه پژوهش، کارهای 
اصیل زیادی انجام شد. شاید بندرت در دستگاه‌ها برای 
پاسخ یک استعلام کار تحقیقاتی جدی انجام شود ولی 
در معاونت علاوه بر پژوهش‌های مســتقل، برای پاسخ 
بــه خیلــی از اســتعلام‌ها هــم کار پژوهشــی انجام شــد. 
تنقیح هم جدی بودیم. بالاخره در این دوره تفاهمنامه 
قوای سه‌گانه برای تنقیح قوانین انجام شد. مجلس هم 
کمک کرد. کمیته کسب و کار را در معاونت ایجاد کردیم 

که هــدف آن ترویــج و حفــظ حق‌های حــوزه اقتصادی 
و مالــی اســت؛ تــا زمانــی کــه حداقل‌هــای اقتصــادی را 
نداشــته باشــید حق‌های دیگرتان تحت‌الشــعاع است. 
مثــاً در مورد حق مســکن؛ ممکن اســت بگویید دولت 
می‌توانســت کارهای دیگری انجام دهد یا بیشــتر از این 
بایــد انجام مــی‌داد. من منکرش نیســتم. اما بــه غیر از 
تکمیــل مســکن مهــر و مسکن‌ســازی‌های گســترده‌ای 
که پــس از زلزله و ســیل انجام شــد و نیز مرمت مســکن 
در ایــن حــوادث، کارهــای دیگری هــم انجام شــد مثل 
لایحــه مالیات بــر خانه‌های خالی کــه البته مجلس هم 
مصوبــه‌ای در ایــن خصــوص داشــته، یــا منــع افزایش 
بیشــتر از20 درصــد اجاره‌بهــا یــا مشــارکت در ودیعــه 
مســکن وتأمین مالی و ارائه تسهیلات برای این ودیعه. 
ایــن کارهــا بــرای تأمیــن حق مســکن مــردم بــود. اینها 
بخشی از حقوق شــهروندی است. متأسفانه چون فشار 
اقتصادی بر ما زیاد است این کارها دیده نمی‌شود. حق 
بر سلامت مردم بســیار مهم است. اینکه طرح سلامت 
را اجرایــی کنیــم، اینکه هــزاران تخت به بیمارســتان‌ها 
اضافه شــود، اینکــه در شــیوع کرونا به‌صــورت رایگان یا 
بــا هزینه ناچیز اتباع خودمــان و همچنین اتباع خارجی 
را درمان کنیم آن‌هم در این شــرایط ســخت اقتصادی، 
در راســتای حق بر ســامت اســت؛ اینها را باید دید البته 

انتقادها را هم باید شنید. 
یک میراث مهــم دیگر در حوزه حقوقی که شایســته 
اســت معاونانــی که پــس از مــن می‌آینــد آن را پیگیری 
کنند، سنت مدیریت جمعی و علمی است. برای مثال، 
مــن دو هفتــه بعــد از اســتقرار در ســمت معاونت، یک 
شــورای علمــی را در روز دوشــنبه هر هفتــه برقرارکردم 
که با حدود بیســت متخصص و اســتاد با سابقه اجرایی 
یا دارای تجربه حرفه‌ای تاکنون 140 جلســه و هر جلســه 
به مــدت حدود شــش ســاعت داشــته‌ایم و تقریباً همه 
موضوعــات مهــم را بــرای تصمیم‌گیــری در این شــورا 
طــرح کــرده‌ام و به بحــث گذاشــتم و نتیجــه آن را حتی 
وقتــی در رأی‌گیــری در اقلیت قرار گرفتــم پذیرفتم و به 
مســئولیت خودم امضا کردم. این روشی بود که در همه 
مناصب اجرایی قبلی هم به آن پایبند بودم. همچنین، 
تصمیمــات اداری و کاری را هــم در شــورای معاونــان و 
بــا نظر جمعی اتخــاذ کردیم. برای همیــن معتقدم که 
یک مدیریت جمعی و علمی را به میراث گذاشــتیم که 
شــاید اگر ســنت شــود از میراث‌های دیگر مهم‌تر باشد. 
دولت‌های یازدهــم و دوازدهم توفیقی در نشــان دادن 
جایگاه قانون اساسی، تفوق حقوق و آزادی‌های مردم، 
تدوین لوایح بنیادی، ترویج قانونگرایی و دفاع از حقوق 
ملت در مراجع داخلی و بین‌المللی داشته‌اند. توفیقی 
هم داشــتند کــه از خود جســارت نشــان دهنــد و بگویند 
بگذاریــد شــفافیت نهادینه شــود حتی اگر مــا را محدود 
کنــد، تعــارض منافــع مدیریت شــود حتی اگر بــرای ما 
اداره امــور ســخت‌تر بشــود. همین طــور چنانکــه گفتم 
در معنــای واقعــی کلمــه، پایبند به مدیریــت جمعی و 
علمــی بودم و بی‌تردید تجربه این نوع مدیریت میراث 

مهمی است.
 در پایــان، می‌خواهــم تأکیــد کنــم با همه ســختی‌ها 
جامعه رو به پیشــرفت است. روزهای سختی را در ایران 
معاصر طی کرده‌ایم. مسیر همیشه هموار نبوده، گاهی 
تند رفتیم گاهی متوقف شــدیم یا ســرعت مان کند شــد 
ولــی امید و بــاور دارم کــه این راه پیوســته ادامــه خواهد 

یافت.

کلمه »رجل« در فرهنگ سیاسی به معنی شخصیت است و منطق ساده 
اقتضا می‌کند که در فعالیت حرفه‌ای سیاسی مثل انتخابات ریاست 

جمهوری این کلمه حمل بر همین معنی شود. اگر شورای نگهبان معتقد 
به این است که رجل معنی لغوی دارد باید نظریه می‌داد و آن را اعلام 

می‌کرد. ولی هیچ‌وقت این را نگفته علاوه بر اینکه اساساً کلمات در حوزه 
حقوق در معنای لغوی صرف مورد توجه قرار نمی‌گیرند. به هرحال، اصل 

بر جواز است، منع دلیل می‌خواهد. در مشروح مذاکرات قانون اساسی 
این مسأله بحث شد. اول کلمه مرد بودن در شرایط کاندیداهای ریاست 

جمهوری مطرح شد که مورد ایراد قرار گرفت. اعضای مجلس بررسی 
نهایی قانون اساسی پس از بحث و شور آن را برداشتند و این‌گونه نوشتند 

که دقیقاً به معنی عدول از شرط مربوط به جنسیت است. ما که معتقدیم 
نامزدی زنان منعی ندارد، دلیل نمی‌خواهیم بلکه، آن کسی که چنین 

اعتقادی دارد باید مستند بدهد
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